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 هاي شعر فارسیبررسی خَلق و خُلق محمّدي در مثنوي

 (از سنايی تا شيخ محمود شبستري)
 

               نژادصادقی و رامين  *دزادهمريم محمّ ، پور رقيه هادي
 

 چکيده

از اهمّيّت بسزايي برخووراار اتوتد ار   ( ص)زواياي گوناگون شخصيّت، رفتار و زندگي پيامبر ةمطالع

تحليلي، به ياري شواهدي از متن، به بررتي خَلق و خُلق حضرت  -روش توصيفي پژوهش حاضر، با

هوا ناوان   يافته. هاي شعر فارتي از تنايي تا شيخ محموا شبستري پرااخته شدار مثنوي( ص)محمّد

هواي  هاي خُلقي و باطني حضرت پرااخته شود  و بوه جنبوه   ها بياتر به جنبهاهد که ار اين مثنوي مي

توجّه به اوصاف جسماني پيامبر تا پايان قرن شاو،،  . ماني اياان، کمتر اشار  شد  اتتظاهري و جس

را ار اشعار تنايي و نظامي اارا و از آن پس ار قرن هفت، و هات، ار اشعار مولووي،   بسامدبياترين 

ي تنايي و عطّار بياترين توجّه را به  اوصاف خُلق. تعدي و شيخ محموا شبستري هيچ نمواي ندارا

تايگي، امّي بوان، تياات بر انبيوا، اتوتاراد ار عبواات،     هايي همچون بياند و ويژگيحضرت ااشته

هستند کوه  ( ص)جزو اوصاف خُلقي پيامبر... و اقتدار و شجاعت، مهرورزي، تقدّم بر کاينات، شفاعت

ات بويش از بقيوة   اندد ليکن تأکيود بور تقودّم بور کاينو     هاي اين اور  مورا تتايش قرار گرفتهار مثنوي

 .هاي اياان نموا اارا و ار اشعار تمامي شاعران، مورا بحث قرار گرفته اتتويژگي

 

 .، خَلق نبوي، خُلق نبوي، شعر فارتي، نعت(ص)حضرت محمّد :ها ه واژکليد 
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 مقدّمه .  

توجّه کرا  و ( ص)برخي از تخنوران ار کنار تحميديّه و پرااختن به خداشناتي، به نبوّت پيامبر      

هوا، پوس از   ايون توتايش  . اندبا برشمران برخي از صفات والاي آن حضرت به تتايش اياان پرااخته

. ظهور اتلام، شکل گرفت و منجر به پديد آمدن نوع خاصّي از مدح باعنوان نعوت يا مدايح نبوي شد

النّبي مفتخور  اعرتروا و به ش( ص)حسّان بن ثابت، نخستين شاعري اتت که قصايدي ار نعت رتول

اد با وروا به اين عرصه، مدح اياان را وتيلة رقابت ار ايون  ززيد، اعبل و فربنگاتد تپس کميت

از همان روزهاي به وجوا آمدن فارتي اري و ترايش و نگارش کتب مختلف نظ، و . فن قرار اااند

گويوان،  ظهور يافت و پارتوي  نثر بدين زبان، تتايش وجوا نازنين نبوي ار آثار آنان نيز مجال بروز و

هاي اينوي ار  گذري بر تير تحوّل اندياه»شاهکارهاي اابي خوا را به نعت نبوي مزيّن کراندد ليکن 

ها ها و نگرش ت اختلاف ار شيو ، بيانگر آن اتت که ار شعر فارتي تا قرن شا، به علّاابيّات فارتي

د ولوي  (8735:4،پنا ايزا)«شد  اتتمنعکس مي ، اندياة ايني کمترو شرايط و اوضاع خاصّ اجتماعي

به   –هاي ايني فراه، شد  و اصول اتلاميمندي از اندياه، شرايط و زمينه براي بهر بعد از قرن شا،

 .ک.ر)زمينوة بوروز و ظهوور يافوت     –هواي عرفواني  ويژ  با تحکي، و تثبيت و گر  خوران بوا اندياوه  

ار شوعر  ( ص)ن ميان، حوااث زندگي، شومالل، مناقوب و فضوايل پيوامبر    ار اي( 8993:83مبارک، زکي

اارا کوه شواعران   ها، معلوم ميخاصّي پيدا کراد چنان که بررتي اين نعت ۀتخنوران شعر فارتي جلو

 .اندهاي خاصّي از فضايل ذاتي و خصايص ظاهري آن حضرت پرااختهبه جنبه

هواي شوعر فارتوي ار حيطوة     و روند تکواملي نعوت   ار پژوهش حاضر با هدف اتتيابي به تير      

هاي شعر فارتي از تنايي تا شويخ محمووا شبسوتري،    پرااختن به خَلق و خُلق نبوي، بر اتاس مثنوي

هوا و  د تپس ضمن بررتي تفاوتاي، ااا را مورا بررتي قرار (ص)اوصاف خَلقي و خُلقي رتول اکرم

هايي از خصوصيات ظاهري و باطني اياان که بويش از  بهها، به جنهاي موجوا ار ميان اين نعتتاابه

 . اي، هنظر اين شاعران بوا  خواهي، پرااختايگر موارا، مدّ

 

 اهميّّت و ضرورت تحقيق 

و همچنوين  ( ع)ااان بعضي رفتارها بوه ختموي مرتبوت   هاي کاذب و نسبتبا توجّه به رواج عرفان    

کوه ناوان از    –، اين مطالعات و نتواي  آن (ص)م و رتول رواج خاونت و انتساب نارواي آن به اتلا
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تواند به شناتاندن رفتار بايستة اياان بوه  مي –باشدرفتار و منش مورا اعتبار بزرگان از آن حضرت مي

 .رتان باشدجهانيان، ياري

 

 پيشينة تحقيق

حضرت رتوول   ، نعت(8734شاهرخي و مافق کاشاني،)ار آيينة شعر فارتي( ص)تيماي محمّد     

و مودايح  ( 8758کاظميوان،  )د تيماي پيامبر اعظ، ار نظ، (8745اهايري، )ار شعر فارتي( ص)اکرم

کتبي هستند که صرفاً به نقل اشعاري از تخنوران ( 8739احمدي بيرجندي، ) محمّدي ار شعر فارتي

مدرّتوي،  )ااب فارتي  ار( ص)تيماي رتول مهر. اندپرااخته( ص)کلاتيک و معاصر ار نعت پيامبر

بازتواب شخصويتّ   . را به روايت متون اابي بازکاوي کرا  اتت( ص)معجزات حضرت محمّد( 8753

امبر را ار چهوار بعود مودحي،    ت پيو اهد که شواعران معاصور، شخصويّ   پيامبر ار شعر فارتي ناان مي

بررتوي  ( 8758صوااقي،   بزرگ بيگدلي،) .انداي، روايتي و تصويري ار اشعارشان منعکس کرا  حااثه

گيرا که کعب، از خوف جانش و خاقاني بوا ال  بن زهير و خاقاني شرواني نتيجه ميمدايح نبوي کعب

بررتوي تطبيقوي مودايح نبووي ار اشوعار       بوا  (8759جهااي،نا، محسني) .اندو جانش به مدح پرااخته

، معوراج، اناوقاد قمور،    (ص)نزلوت پيوامبر  ، مضاميني چون ميحلّالدّينالدّين عبدالرّزاد و صفي جمال

معجز  هنگام ولاات، فضيلت و برتري رتول اکرم بر تاير انبيا، مدح پيامبر توتّط جمااات و نباتوات  

ار ( ص)تحليول نعوت حضورت مصوطفي    ( 8798فلاح، ) .اتترا ار اشعار هر او شاعر بررتي کرا 

قاني ااراي چه تاختار و مضوموني اتوت و چوه    هاي خاکوشد روشن کند که نعتيهقصايد خاقاني، مي

تيماي حضرت ( 8798:37کرمي،  ماهيار،).بلاغي وجوا اارا –اغراض و ابزاري ار اين زير گونة اابي

و بررتي تطبيقي اتراء و معراج ار مدايح ( 8794رشيد،اتدالهي، نظامي)ار ايوان شهريار ( ص)محمّد

 .از ايگر آثار ار اين زمينه هستند( 8794ترباز، منيجي،) نبوي بوصيري و عطّار نياابوري

 

 روش تحقيق 

بنودي  گراآوري و طبقوه . تحليلي اتت-اي و شيوۀ توصيفيتحقيق حاضر مبتني بر ابزار کتابخانه       

 .اهدها و اتتنتاج کلّي، تاختارهاي اتاتي اين پژوهش را تاکيل مياطّلاعات، تحليل يافته
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 هايافته بحث و بررسی

گيري از تواريخ صودر  تخنوران زبان فارتي با الهام از روايات، احاايث و آيات و همچنين با بهر     

د اشعاري ار نعت نبوي تروا  و شخص و شخصيّت اياان را (ص)اتلام و کتب تِيرَ و شمايل پيامبر

اهري و اوصاف باطني بوه  بررتي اين اتته از اشعار ار او بخش اوصاف ظ. اندمورا تتايش قرار ااا 

اهود   هاي فارتي ناان ميهمرا  مصاايق مختص به خصوصيّات خَلقي و خُلقي آن حضرت ار مثنوي

 .اي نسبت به اوصاف ظاهري و باطني آن حضرت اارندکه هر کدام از اين تخنووران، ايدگا  ويژ 

 

 ( اوصاف ظاهري)خَلق نبوي  -الف

اتوت  « و مجازاً صورت و هيکل ظاهري انسان ...آوران، آفرينشبه وجوا »خَلق ار لات به معناي     

. ک.ر)شووا  و اختصاص اارا به هيأت و شکل که با چا، و ايد  ارک موي ( 4/2582: 8758انوري، )

، تيماي ظاهري رتوول  توان گفت مراا از خَلقد لذا ار بررتي خَلق نبوي مي(ذيل واژ : 8758راغب، 

چهر  و اندام او اتت که ار قرآن ذکر ناد  و تنها ار منابع روايي و تاريخي هاي جسماني و و ويژگي

 . مختلف از فريقين شيعه و تنّي نقل گرايد  و ار اشعار تخنوران نيز بازتاب يافته اتت

 

 گيسو 

-شد تا لالة گووش هرگا  بلند مي... نسبتاً صاف بوا »( ص)موهاي پيامبراتاس روايات منقول، بر      

تعوداا موهواي توپيد ار    . رتيد  اتتهايش ميتا نيمة گوش کرا گا  کوتا  ميرتيد  و هرهايش مي

ار تور و  »: انوس گويود  ( 8784:7/282 نوويري، ) «رتيد  اتوت ريش و ترش تا به بيست تار مو نمي

د هفود  توار مووي توپي    : وگوينود .. .بيش از چهارا  تار موي تفيد نامرام( ص)صورت رتول خدا 

« .موووي تووپيد آن حضوورت نزايووک بووه بيسووت تووار مووو بوووا   : عموور گويوودعبووداب بوون... ااشووت

را ايدم کوه چهوار گيسووي    ( ص)هاني نيز روايت شد  که رتول خدااز امّ( 8798:89طباطبالي،.ک.ر)

آن حضرت اوگيسو ااشت و آن رتمي بوا از هاشو، جودّ   »: بافته ااشتد ليکن ابن شهر آشوب گويد

 (85-89:همان)« .تاعلاي آن حضر

د او گيسو براي پرااخته( ص)تنايي، مطابق برخي از اين روايات، به توصيف گيسوان حضرت نبي    

بافت و از و ار اشار  به عاات آن حضرت که موي مبارک را مي( 8733:284)اتت اياان تصوير کرا 
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رۀ آن حضورت را نگهبوان   آفريند ضومن آن کوه آفتواب چهو    آويخت، ار تصويري که مي او طرف مي

و بوا تاوبيهي   ( 894:هموان )کنود ها معرفّي مي گران ۀبند آورندکند، گيسويش را ارشريعت معرفّي مي

از ميان روايات مربوو  بوه تعوداا    ( 898:همان) آوراهاي تيا  اياان به ميان ميمضمر، تخن از زلف

 :هاي شاعرانه گويدزيد  و با تصوير آفرينينيز، روايت هفد  تار موي را برگ( ص)موهاي تفيد پيامبر

 هفده تاار ماوي چاوت ساتاره باه باا       

 انااادرات گيساااوي ساااياه و سااا يد   

 

 و آت ديگااار ساااياه چاااوت پااار زا     

 د امياااهااااي دوختاااه  قااا  کيساااه 

 (91 : 11  سنايی، )                       

فيد اياوان را هفود  توار موو     تعداا موهواي تو  ( ص)خاقاني با اشار  به خوشبويي گيسوان پيامبر      

ار توصيفي  نظامي بدون اشار  به روايات مربو  به موهاي آن حضرت،( 8783:848خاقاني، ) .ااند مي

عطّوار نيوز   ( 78 :ث8758 نظامي،).اانداهند  مؤمنان مي شاعرانه، توتّل به تياهي گيسوي او را نجات

 .اانود و عنبر را ار مقابل گيسوان اياوان نواچيز موي   ضمن تأکيد بر بوي زلف حضرت، شمي، باا صبا 

 (98: الف8758عطّار، )

 

 اندام و قامت

اعضواي بودنش   ...بالا، اندکي بلندتر بوا و بسيار بلند نبوااز ميانه ». ، اندام متعاال ااشت(ص)پيامبر    

بندي بدنش قوي و تخوانميان او کتفش پهن بوا و ات. همه معتدل و تينه و شکمش برابريکديگر بوا

 طبوري، )«.پيمبر نه کوتوا  بووا و نوه بلنود    »روايت شد  که ( ع)از علي( 27:د8422قمي،)« .ارشت بوا

ارخواتت ... هاله  اش، هند بن ابياز االي( ع)حسنامام»: نيز فرموا( ع)امام جعفر صااد ( 8782:4/87

: او ار پاتوخ چنوين گفوت   . راي وي توصويف نمايود  را ب( ص)آراي خات، پيامبران نموا تا تيماي ال

 .بووا « هوايش نورم و کو، گوشوت    گونوه ... نموا، قامتش رتاها با عظمت ميار ايد ( ص)رتول خدا

تنايي ضمن آن که قامت حضرت را بر ترو برتري ااا ، اياان را منتصب قد ( 843: د8482مجلسي،)

 (24:ب8758نظامي، ). ت تروگون اياان اشار  اارانظامي نيز به قام( 8733:894) .ااندمي
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 رخ و چهره

اش  چهارا  و رنو  چهور   صورتش چونان ما  شب . اي جذّاب ااشتچهر ( ص)حضرت رتول     

( ص)رتوول »بن مالوک روايوت اتوت کوه     از انس( 8782:4/89طبري،.ک.ر).تپيد مايل به ترخي بوا

چنوين اتوت کوه    ( 29: 8798 طباطبوالي، ) «.مانند مرواريد تپيد بواگشاي ارخاان ااشت و رنچهر 

و بر  (8733:894)تر ازما  وآفتاب، بيان کرا ، رخسار او را نورانيتنايي ارتوصيف جمال آن حضرت

نظامي، عقل را شويفتة چهورۀ پيوامبرد و طلووع خورشويد       (284:همان).ورزاشان تأکيد ميزيبايي چهر 

که روشونايي   عطّار نيز با باور بر اين( 78 :ث8758 نظامي،).اانداياان مي ۀرگاهان را نتيجة خندارتح

حضورت را   ۀآفتواب چهور   (98:الف8758 عطّار،)ها، ناأت گرفته از نورانيّت چهرۀ نبوي اتت  آتمان

 (877 :همان). ااندااِي مييلِ اذِا يَلّتفسيري از وَالاَّمس و تياهي گيسويش را تفسيري از وَال

 

 چشم

اند که آن حضرت، ايدگاني بزرگ وتيا  گفته(ص)بر اتاس روايات، ار توصيف چامان پيامبر        

هاي د ليکن ارمثنوي(84 :8798 طباطبالي،.ک.ر)ااشت و اندک ترخي ارتفيدي چامانش هويدا بوا

تنها تنايي يک بيت ار مورا نورگوس چا، . اتت شعر فارتي به هيچ کدام ازاين مضامين اشار  ناد 

 .آن حضرت تروا  اتت

 نرگساااو چاااوت زآفتاااا  ترگشاااتی

 

 گااار گشاااتیزهاااره در اااا  نو اااه 

 (22  :11   سنايی،)                       

 ابرو

کوان حَبيبوي   » :فرمايندمي( ع)علي. ابرواني به ه، پيوتته، باريک و کايد  ااشتند ،(ص)پيامبر      

اوتووت موون ( 2/895 :8782 صوودود،) «أَاعوو َ العَينَووينمُحمّووداً صَوولتَ الجَبووينِ مَقرونَووا لحوواجبين

اي بدون هيچ اشار  امياين ميان، نظ ار .ااراي پيااني بلند و ابرواني به ه، پيوتته بوا( ص)دمحمّ

 .کند ت ابروي اياان، تنها با لفظ خوب از آن ياا ميبه کيفيّ

 در آفااا چااوت ابااروي خااو  تااو    

 

 هم جفت شاد ايان چهاار و هام  اا       

 (3 :  ت31   ،امینظ)                     
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 دهات و دندات

 مفلو  ) .هايش از ه، جدا و تفيد بواي برخوراار بوا، انداناز زيبايي خاصّ (ص)اهان پيامبر      

ار ( 8798:88طباطبايي،) «.هايش باز و شيرين اهان بواميان اندان اهانش اندکي بزرگ،»( الانسان

، تنگي به توي پيامبر افکند که موجب مجروح شدن پيااني و «عمروبن قيمه»ارگيري نبرا احد، 

 ۀتنايي با الهوام از حووااث غوزو   . شکستن بيني و اندان و شکافته شدن لب پايين آن حضرت شد

، (ص)از شکستن اندان رتوول مي انظ( 8733:227) .احد به شکسته شدن اندان مبارک اشار  اارا

عوات  و از تمتّ« از او جهان هيچ اندان نداشوت »زند که گريزي زيبا به کمال معنوي آن حضرت مي

نيز ضمن تلمويح بوه ايون رخوداا،      عطّار( 77-74 :ث8758 ،امينظ) .حياتش خالي بوا ۀمااي تفر

-8758 ،عطّوار ) .، خواهد گرفوت رحکند که باري تعالي انتقام حضرت را از تنگدلان بياشار  مي

 (98 :الف
 

 تمُهر نبوّ

اند کوه بوين   اندد به طور متواتر نقل کرا را ايد ( ص)بسياري از افرااي که ار صدر اتلام، پيامبر  

اين ناانه که اصطلاحاً بوه  . عااي وجوا ااشت که اال، همرا  اياان بوااي غيراو شانةاياان ناانه

-49 :د8487،يامجو  د4/858 :د8488 کاشاني،فيض .ک.ر). رؤيت بوا ا، قابلبوهر نبوت موتوممُ

هر به واتطة برجسته بوانش، ملموس بوا  و بعود از  شوا که اين مُروايات مستفاا مياز برخي (45

ه ار البتّو  (892-8/897 :8788 بيهقوي،  .ک.ر). اتوت  وفات حضرت، اين ناانه نيوز برطورف شود    

 خواجووي، ( 72 :8798 ترموذي،  .ک.ر). ي اين مُهر، روايات مختلفوي وجووا اارا  کيفيت و چگونگ

صات مُهر را ار شش مورا تعيين کرا  هر ار فريقين شيعه و تنيّ، ماخّتابقة اين مُ ضمن اشار  به

خال، مجموعة چند خال، خال تويا   ) ت ظاهري مُهر از قبيل شکلي براي تعيين کيفيّو اهتمام جدّ

، بين او کتف، غضروف ار شانه، پات کتف)مهر و تعيين محلّ( گوشت برجسته ۀو، پارهمرا  با م

 .(8-27 :8784 نفيسي، .ک.ر)ااشته اتت( پات

ت و شکل اين مُهر توجّهي شوا، صرفاً بوه  که به کيفيّ ار اشعار تخنوران زبان فارتي بدون اين    

 :خواني،الاترار مي  ار مخزن وجوا اين ناانه ار بدن رتول اشار  شد  اتتد چنان که
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 مَه کاه نگاين داتز زبرجاد شاده سات     

 

 خااااتمز او مُهااارز محمّاااد شاااده سااات 

 (1 : ث31  ، امینظ)                     

د لويکن ار  (877 :ب8758 ،عطّوار )نيز همين مقولوه بازتواب يافتوه اتوت     عطّار نامة ار مصيبت     

. کندفي ميمعرّ( ص)آن را ار ميان او کتف نبي خورشيد، محلّ ضمن تابيه اين مُهر به ير،الطّ منطق

 (248: 8757 ،عطّار)

 

 (اوصاف با نی)خُلق نبوي .  

اي اتت نفساني که افعال بدني مطوابق اقتضواي آن از آاموي تور     خُلق ار لات به معناي ملکه     

يوا از رذايول اخلاقوي     زندد حال ممکن اتت آن ملکه از فضالل باشد مانند عفتّ و شجاعتد و مي

 :اندهمچنين گفته( ذيل واژ /4: د8482منظور، د ابن8737 ،اهخدا .ک.ر) .باشد مانند حرص و جبن

 :8737 کاشاني،) «.عبارت اتت از هيأتي راتخ ار نفس که مبدأ صدور افعال خير يا شرگراا»خُلق 

هواي بواطني   اغ اوصواف و ويژگوي  بر اين اتاس، هرگا  با پيش زمينة چنين تعريفي بوه تور  (  877

 ۀار محودوا  هواي شوعر فارتوي    ، روايات و مثنويبروي، و بر مبناي آيات، احاايث( ص)حضرت

ات ار هاي خُلقي اياان را بررتي کني، اين خصوصيّاشعار تنايي تا شيخ محموا شبستري، ويژگي

 .هستندمحورهاي زير قابل بررتي 
 

 نداشتن سايه

ل، خوا قرآن کوري،  منبع اوّ: ان به اوصاف پيامبر بزرگوار، او اتته منابع ااري،براتاتاً براي پي    

منبوع اوم، منوابع حوديثي و تواريخي     . کنود هاي آن حضرت را بيان موي اتت که اوصاف و ويژگي

تايگي پيامبرتخني به نکتة قابل ذکر اين اتت که قرآن، از بي. انداياان را بيان کرا ۀهستند که تير

ها ندانستهد بلکه باوري   هاي جسماني ايگر انسانورا  و نه تنها اياان را متفاوت از ويژگيميان نيا

، ار اين ميان، ار برخي منوابع روايوي   (887/کهف) .شوافي کرا  که به اياان وحي ميمخلود معرّ

ان اهد که ار مي بررتي اين روايات ناان مي. خوراتايگي پيامبر به چا، ميمضمون بي ،احاايثي

ها  ه و ايگر کتب معتبر آنتايگي پيامبر، ار کتب صحاح تتّکتب اهل تنتّ، احاايثي با مضمون بي

-ت نقل کورا  نداشتن پيامبر را ار اهل تنّنقل ناد  اتت و ار اين زمينه، منابعي که احاايث تايه 
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ار ميان منوابعي  ترين کتاب اند که قديمياند بياتر به کتاب نواارالاصول حکي، ترمذي ارجاع ااا 

احاايوث   اميتم( 88 :8798 ترابي،کهن .ک.ر).داناتت که اين حديث را با الفاظ مختلف نقل کرا 

کتاب . از تلسلة تند برخوراارند( ص) تايگي حضرت رتولنقل شد  ار منابع شيعه ار باب بي

يوامبر اشوار  شود     توايگي پ الکافي، نخستين منبعي اتت که حديثي را نقل کرا  که ار آن بوه بوي  

توايگي، حوديث منقوول از    روايت بعدي شيعه ار موضوع بوي  (8/442 :8788 کليني،. ک.ر).اتت

 .کنود في ميمعرّ ( ص)پيامبر، نداشتن تايه را از علامات (ع)صدود اتت که ار آن امام رضا شيخ

يانگر آن اتوت کوه ايون    بازتاب اين مسأله ار اشعار تخنوران، ب (4/485 :د8487 بابويه،ابن. ک.ر)

 . موضوع، امري شناخته شد  و شايع ار بين شاعران بوا  اتت

 گاااانس همسااااايه بُااااد د  پاااااکو

 

 رناااس ساااايه نباااود بااار خااااکو  

 (   : 11  سنايی،)                     

ه د لذا تواي گيراکند که نورش را از خورشيد نوراللهي ميپيامبر را به ماهيي تابيه مي، امينظ        

تايه عنوان کرا  اتت، اي لطيف، اياان را بيپيکر نيز با کنايهار هفت( 78 :ث8758،امينظ). ندارا

توبيخي، حضرت  اميالاترار که اياان را به ما  تابيه کرا  بوا، اين بار با اتتفهخلاف مخزناما بر

، ار پارااوکسي زيبوا بوه   ارعطّ( 27 :ج8758 ،امينظ). را به خورشيدي بدون تايه، مانند کرا  اتت

  (248: 8757 ،عطّار) .که بر خافقين گسترا د اشار  کرا  اتت( ص)تايگي پيامبربي[ رحمت]تاية 

خورشيد و موا  توايه   »: گويدتايه بوان پيامبر را مورا تحليل قرار ااا  و ميمولوي نيز موضوع بي

شوواد از  ثيفي ار جلوي نور حاصل موي و تاريکي اتت که از وقوع جس، ک ندارند، زيرا تايه، ظلّ

شبستري بوا  ( 7885-9 / 8757:7مولوي،) «.که خورشيد بوا تايه نداشت( ص)رو، وجوا پيامبراين

آفتاب ار هنگام اتوتوا کوه ار   »: گويد، اين موضوع را مورا تحليل قرار ااا  و ميايدگاهي عرفاني

زموان ظهوور پيوامبري    . شواشوا و اشيا بدون تايه مي، ار تايه پنهان ميبالاترين ارتفاع قرار اارا

ت بوا، پيوامبر پيوتوته بور صورا  مسوتقي،، اقاموة عودالت        حضرت رتول نيز هنگام کمال نور نبوّ

از توي ايگور، وجووا   . اتتوا ار ارجة اعتدال بوا اين اخلاد و رفتار او همچون خطّکراد بنابر مي

( ص)دن اتت، چون ار ظاهر و بواطن حضورت محمّو   تايه، اليل انحراف و کجي آفتاب ار آتما

را ( ص)نور نبي اتولام همچنين ( 853-859 :8758 شبستري،)«.انحرافي نبواد لذا تايه ه، نداشت
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تابيود  اتوت و گواهي از وجووا     ( ع)بسان خورشيد اعظمي اانسته که گاهي از وجوا حضرت آام

 (.858:همان) (ع)حضرت موتي
 

 

 

 ستغرا  در  بادتا

که همرا  با ورم پاهاياان ار اثر ايستاان مداوم ار هنگام طاعوت  ( ص)ار مورا عبااات پيامبر     

 «.پريود اش موي ايستاا، از خووف خودا، رنو  از چهور     گا  به نماز ميپيامبر هر»: اندالهي بوا، گفته

و گفتگوو  رتول خدا چنين بوا که با ما مااول صوحبت  »عاياه گويد که  (288 :8798 طباطبالي،)

شناخت و نه موا  شد که گويا نه او ما را مي رتيد، چنان حالش اگرگون ميمي چون وقت نماز. بوا

تخنوران زبان فارتي با الهوام از ايون خُلوق نبووي، اشوعار زيبوايي        (288:همان) «.شناتي،او را مي

. اهود قرار موي ( ص)اي ار نعت حضرتاندد چنان که تنايي، شور نبوي به نماز را اتتمايهتروا 

هوا   گاتد ار کو کند که زماني که پيامبر به خالق مااول ميتأکيد مي امينظ( 277 :8733تنايي، )

گاوت کوه   و آنچنان ار عباات حوق ماواول موي    (24 :ب، 8758نظامي، ). گرفتو غارها پنا  مي

 :گويد عطّارکراد چنان که پاهايش ورم مي

 گهاای دناادانو را ساانگی قلاام کاارد

 

 از  ا اات هماای پااايو ورم کاارد گااه  

 (91: الف31  ،  طاّر)                      

 

 اقتدار و شجا ت

اي تجلّي يافته اتتد بوه گونوه  ( ص)شجاعت که از فضايل برجستة انساني اتت، ار وجوا پيامبر  

د بايست اظهار شواي ميگونه که اگر تخن حقّهمتا بواد آنهاي شجاعت، بيکه اياان ار همةگونه

شود و اگور   هوا موي  کرا و اگر صحنة نبراي بووا، پياوتاز صوف   پروا و به صراحت از آن ياا مي بي

به گا  جن ، زماني که آتش : فرمايدمي( ع)علي»گرفتد بايست، بر همگان پياي ميفرياارتي مي

قورار  ( ص)رتيدند ما خوا را ار پنا  رتول خداکايد و او لاکر به ه، ميجن ، تخت زبانه مي

از ( 85/288 :8784 نوويري، ) «.تور از آن حضورت نبووا   اااي، و هيچ يک از ما به اشمن نزايکمي

گرفت، ما خووا را ار پنوا  پيوامبر    هر گا  جن  بالا مي»: گفتميبراءبن عازب نيز روايت شد  که 
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-:8788خرگوشوي، )« .کرا با او ه، رايوف شووا  جرأت مي اااي، و شجاع، کسي بوا کهخدا قرارمي

تان، شجاعت حضرت ار افاع از اتلام، هموار  مورا تتايش شعراي زبان فارتوي قورار   بدين( 7/57

 :تنايي گويد. گرفته اتت

 باار زمااات  کاام چااوت شااهات کاارده   

 منباااع ر اااو در دو باااازو داشااات  

 

 ...بر زمين، ناات چاو بنادگات خاورده     

 ماانهس صااد  در دو اباارو داشاات   

 (1  : 11   سنايی،)                    

د کورا تختانه ايستااگي ميکراد ولي ار برابر کافران، تربا مؤمنان به نرمي رفتار مي( ص)پيامبر»    

 (27 :ج8758 ،امينظو )« .کساني که از اول با او به کين برخاتتند، آخر مسولمان گاوتند   رو،از اين

اتور رفتوه و آن جنواب را    از اين هو، فر ( ص)ار بيان قدرت و اقتدار ظاهري و باطني پيامبر امينظ

 (.29: ت8758،همان) ها و زمين را زير تلطه اارابزرگ مرتلي معرفي کرا  که آتمان

 

 صبر و بردباري

هاي مختلف، امر به صبر شد  اتتد گاهي با تعبيرات تواا   به شيو ( ص)پيامبر ار قرآن کري،،    

-ولَِرَبِّوکَ فَاصبوبِر    :فرمايود چنوان کوه موي    تنگين اتتدو گاهي با تعبير واصبر، که به معناي صبري

شد و آن بزرگوار بايد همة آنها را هايي که به پيامبر روا مي ماقت همچنين ار برابر همة (.3/مدثر)

 .شود کوه بايود صوبر کنوي     هاي مختلف به آن حضرت توفارش موي  کرا، باز به مناتبت ل ميتحمّ

خووا  ( 8/848 :8784ابون شوهر آشووب،    ) «.بووا  برابارترين مورام  (ص)پيامبر» :شهرآشوب گويد

  .و محل شکيبايي برگزيود  شودم   معدن عل، من به عنوان مرکز حل،،حضرت نيز تأکيد ااشت که 

ااند که خواجة کاينوات  صبر بر ناملايمات را از عواملي مي ،تنايي( 3/422: د8482مجلسي،.ک.ر)

 : گويد عطّار( 222: 8733).اف خوا گرايدبا تخلقّ بدان، تبب گراآمدن افراا زيااي ار اطر

  لمااو کااه کااوه ساااکن اساات  بااردر 

 

 ايماان اسااتنااا ۀدر زمااين صااد لاارز  

 (1  : 31  ،  طاّر)                     
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 سخاوت و بخشندگی

، بخاوندگي آن حضورت بوواد    (ص)بر اتاس احاايث و روايات، يکي از خصالل نيکوي پيامبر   

زا و هور آنچوه ار   اياان ارخواتتي ااشت، هرگز اتت راّ به تينة او نميچنان که اگر تاللي از 

تر و اتت و بخاند » :ترمذي روايت کرا  اتت. نمواتوان و بضاعت مالي ااشت، به او کمک مي

 رو،د از ايون (29: 8798ترمذي،) «.خوتر از همه بوا ال بازتر از همة مؤمنان و راتتگو و باوفا و نرم

د 897-8733:894تونايي، )« .شووا تصواويري زيبوا، از توخاوت اياوان يواا موي       ار شعر فارتوي »

 و( 93:الوف 8758 ،عطّوار )«تخاوتي که ارياي قلزم ار برابر آن ارجوي نودارا  » (23:پ8758،امينظ

اعتبوار  جوا گرايد  و تخاوت حوات، را بوي   ۀتراار مهرباني همچون محمّد با تخلّق بدان اتطور»

 (8/8788 :8757،مولوي)« .کرا  اتت
 

 لقیخُهرورزي و خوشمِ

پايبندي به تعالي اخلاقي مرام ار صودر اموور آن حضورت بووا  و پيامهواي اخلاقوي اياوان،             

 «.انّما بعثت لاتم، مکارم الاخولاد » :فرمايندت بوا  اتتدچنان که خوا نيز ميهموار  منوااي باريّ

ي ترچاومه گرفتوه بووا کوه خداونود      ايفت از عطاياين خلق پرعطو (85/752 :د8482 مجلسي،)

آل ) .شودند عنايت کرا  بووا و اگور او فوراي ارشوت خوو بووا، مورام از اطورافش پراکنود  موي          

 (889/عمران

توانسوت تيوزي   توتّل بدان مي با( ص)محبتّ و اخلاد ناب انساني، تنها تلاحي بوا که پيامبر»    

کورا کوه هور    اي رفتار موي رو، ار برابر کفّار به گونهاين شماير خاونت اشمنان را کند گرااندد از

-تونايي، )« .گرفوت ت را بوه کوار موي   شد و اکسوير محبّو  نمواند، خامگين نميچند بر او جفا مي

و ( 27:ب8758 ،امينظو ) «.يتوي، نوام گرفتوه    رّرو، اُاز اين کرادبا يتيمان مهرورزي مي» (899:8733

 (8757:4/2758مولوي،)« .شوا   ميدامينخو قند»
 

 شفا ت

اتت کوه هموة    ميچوب اذن الهي از عقايد مسلّ، اتلا اعتقاا به شفاعت ار آخرت و ار چهار     

توه  »ت نمووا  کوه   رواي( ص)کتاب خصال به نقل از رتول. ي آن را قبول اارندعلماي شيعه و تنّ
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حسوين  )« .علما و ايگر شوهدا پيامبران و تپس : طايفه نزا پروراگار شفاعت کنند و پذيرفته شوا

و انوا   و لافخور  ...لد آام د وانا تيّ»ار حديثي از پيامبر نيز آمد  اتت که ( 8/882:د8474 :همداني

و  (273 :8733) الحقيقوه  حديقة  د لوذا تونايي ار   (8/487: د8484 تويوطي، ) «اول مافع و لافخر

-ت موي وا مبارک نبوي را تبب شوفاعت امّو  وج( 27: ب8758 ،امينظ)و شيرين ار خسرو امينظ

ار روز قيامت با گفتن امّتي امّتي به شوفاعت آنهوا خواهود    ( ص)معتقد اتت که پيامبر عطّار. اانند

تعدي ار ايباچة بوتتان، زماني که آن حضرت را با اوصافي چوون  ( 248: 8757عطّار، ) پرااخت

تتايد بر شفاعت اياوان ار روز  مي.... الهدي و الوري، خواجة بعث و نار امام السّجايا، شفيعکري،

 .کندقيامت اشار  مي

 ميَجايا، جمياااا  الشِااااکااااريم السّاااا

 شاافيع الااوري خواجااه بعااث و نشاار                         

 

 نباااای البرايااااا، شاااافيع ا ماااام   

 امااام الهاادي صااادر ايااوات  شااار   

 (9 : 31  سعدي، )                        

 

 تواضع 

تاوييع جنواز    . رفتبا همة بلندي مقامش، تخت متواضع بوا، به عياات بيماران مي( ص)پيامبر   

زا و ار خانه با خانواا  کفش و جامة خوا را وصله مي. نمواکرا و اعوت براگان را اجابت ميمي

ااا ار گذشت، به آنها تلام ميوقتي از کنار کواکان مي. کراار کارهاي مورا نيازشان همکاري مي

ناست که گوويي يکوي از آنهاتوتد هرگوز جوز تواضوع ار        خته با آنان ميآمياصحاب چنان  ميان

تويرۀ   ار (5/275 :8788 کلينوي، ) «لاحسب الا بتواضع»: فرموامي. برخورا با مرام از او ايد  ناد

 رو،، چنان که ظاهرش با تاير مرام فرقي نداشتد از ايون شواهاي تواضع ايد  مياياان نيز ناانه

کودام فورا اتوت، لوذا     ( ص)اانسوتند نبوي اکورم   آمدند نموي اشخاص ناشناس که به حضورش مي

هواي عوارفي چوون    ار اندياه (88/229 :د8482مجلسي،) «کدام يک پيامبر خدايند؟» :پرتيدند مي

نمونوة بوارز آن   ». نهواا ، همين بس که خوا را بر هيچ کس فضل نموي ، ار تواضع آن حضرتعطّار

اش ت ابوبکر صديق و عمر، جهاز حضرت فاطمه را بر اوش گرفت و به خانهکه ار معيّزماني بوا 

 (725 :8753 ،عطّار) «.حمل کرا
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 ر مت

حضرت رتوول نيوز   (. 873/انبيا) في کرا را به عنوان مظهر رحمت معرّ( ص)خداوند متعال، پيامبر    

  د(8/892: د8483توعد، ابون ) «أنَوا رحموهم مُهودَات   ايهاالنّاس اِنَّمَا » -نامدار حديثي خوا را رحمت مي

بايود   از اينورو »گيوراد  موي برها و موجواات را ارليکن ابعاا اين رحمت، از ايدگا  تنايي، تمام انسان

-8733:898 تونايي، ) «.الطاف و عناياتش را ار برابر همگان گسترانيد  اتوت  ۀگفت رتول حق تفر

ااند که بر تمام خلايوق  را آفتابي مي( ص)حديث نبوي، رحمت پيامبرعطّار ضمن تلميح به اين  (859

/ 8: 8757مولوي،). ورزاتأکيد ميمولانا نيز بر وجوا اين ويژگي( 8757:244عطّار،)کند افااني مي پرتو

5-873) 
 

 ساده زيستی

قابل خوران حالي که ار خانة من چيزي که رحلت فرموا  بواد ار (ص)پيامبر» :گويدعاياه مي    

فرموا به من پياونهاا شود کوه    مي( ص)ماتي جو، ار طاقچة اتاد وجوا نداشت و پيامبر باشد جز

 نه پروراگارا،يوک روز گرتونه و يوک روز توير    : ترزمين بطحا براي من آکند  از طلا شوا، گفت،

پاس و اگا  تو زاري و اعا کن، و روزي که تير باشو، توو را تو   روزي که گرتنه باش، به پي. باش،

روي آورا  بواد -به ويژ  پس از فتح مکّه -انيا به آن بزرگوار( 8784:279نويري،)«.گوي،تتايش مي

-گوراان بووا و تواا    از لذايذ زنودگي روي . او ار خوراک و پوشاک، هيچ تاييري نکرا ۀولي شيو

 .ااازيستي را ترجيح مي
 گاااه گفتاای جهااات مراساات تبااع     

 يااش شااکم نااات جااو نخااوردي سااير 
 

 گااااه گفتااای اجاااوب و گاااه اشااابع  
 نااا دي جااا  باااراي ديااان شمشاااير 

 (22 :11   سنايی،)                       

تووجّهي از  ليکن اين بي»، (8783:24خاقاني،)«.ارزش بوا کاخ انيا ار نظرش همانند کلوخي بي»   

 «.پوشواند را ميپوشيدد ليکن اروياان حال که اروياانه لباس ميتر عزّت بوا  اتتد لذا ار عين

رو، فقور را  فقرش، ناشي از تر تپراگي به باري تعالي بوا  اتوتد از ايون  »( 25 :پ8758 ،امينظ)

کوه نعوي، بهاوت و     ار شب معراج نيز بوا آن »( 849 :الف8758 ،عطّار) «.اانستبراي خوا فخرمي

-8757:8/7982وي،مولو ) «.پياش بواد ليکن به گوشة چامي به آنهوا ننگريسوت  خزالن نعمت فرا

7945.) 
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 تقدّم و سيادت بر کاينات 

اب ار خلقت و تياات اياان بر ، مسالة تقدّم ذاتي رتولميل عمد  ار عرفان اتلاييکي از مسا    

نخستين آفريدۀ الهي بووا و تواير آفريودگان،     (ص)س پيامبروجوا مقدّ گويند. جمله کاينات اتت

آمد، بودين جهوت هموة    چيزي به وجوا نمياگر او نبوا، . اندهبعد از وي و به برکت او وجوا يافت

گا  اين مباحث، احاايثي اتوت  تکيه. اندهاتت، طفيل وجوا وي آنچه ار آن ها و زمين و هر آتمان

 «.وريق ابُ نُو لَو اوّل موا خَ » :انود چنانکوه فرمووا   : که از خوا پيامبر ار اين زمينه وارا شود  اتوت  

 (8/888 :د8482، مجلسي)

-فروزانفور، )«.لولامحمد ما خلقت الدنيا و الاخر » اي براين اتاس، بر مبناي حديث قدتي عدّ     

-لوولاک لموا  »همچنين حديث قدتوي  . اانندهدف غايي آفرينش را شخص پيامبر مي (8743:832

ت مبينّ اين نکته اتوت کوه کول کاينوات، بوه خواطر وجووا حضور        ( 532:همان)« .خَلقتُ الافلاک

 .خلق شد  اتت( ص)رتالت

تخنوران زبان فارتي با الهام از اين احاايث، هدف از آفرينش عوال، را خلوق وجووا نبووي            

 .ااننداانسته و ضمن تأکيد بر تياات اياان برکاينات، هر او گيتي را طفيل وجوا آن جناب مي

 خااود جهااات جملگاای  فاايلو بااود   

  

 انااو و جاان کمتاارين خيااالو بااود   

 (   : 11  سنايی، )                      

برايش از تاج ازل، کولا  و   آن بزرگوار ار نظر شاعر شروان بسان فرمانروايي اتت که خداوند»    

بوه   امينظو  (8783:887خاقاني،)« .از ارع ابد، قبا تاخته و کل جهان را از براي او خلق کرا  اتت

و معتقد اتوت تموامي آفورينش،    ( 27 :پ8758 ،امينظ) .هستي اشار  اارا تبقت حضرتش بر کلّ

بخاي اتت که کارگا  آفورينش را زينوت   چرا که او چراغ روشني»: هستند( ص)دخاک کوي محمّ

(. 27:ب8758،همان) «.ااا  و خاک وجوا انسانها به برکت وجوا اياان، تبديل به کيميا شد  اتت

ااران پواک  از آنها بوه اصول   اميپيامبران ايگر و اوليا که نظنه تنها موجواات و جهان هستيد بلکه »

هسوتند و بوه خواطر او خلوق     ( ص)کند، به همرا  تمام آاميان طفيل وجوا حضرت محمّدتعبير مي

 (28 :پ، 8758 ،همان) «.اندشد 
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ت او بر بيند و ضمن اشار  بر تيااوجوا مبارک نبوي را مرجع خلق و امام کاينات مي»، عطّار      

بيند و آنگا  تمام اجورام  اي از جام نبوّت ميت را جرعههات جنّ» (872 :ب8758  ،عطّار)«کاينات

 يح بوه حوديث قدتوي   مو لبوا ت  و( 874 :همان)«نامدفلکي و خورشيد را طفيل وجوا حضرتش مي

ت او بور  توياا  ضومن تأکيود بور   »، (538 :توا بوي  افلاکي،) «خلقت الاشياءَلأجلک وخلقتک لأجلي»

نيز  مولوي( 244 :8757 ،عطّار)« .کند في ميکاينات، مقصوا از هستي را خلقت وجوا حضرت معرّ

آن ترّي را که اصل و حقيقت تواري ار جهوان يعنوي    »الافلاک، خلقتبه اتتناا حديث لولاک لما

هسوتي و  بيند و بر اين معني که کلّ تحقق يافته مي( ص)دهستي صورت مثالي عال، اتت، ار محمّ

-8/878 :8757مولووي، ).کنود اشوار  موي  « کاينات به خاطر وجوا حضرت رتالت خلق شد  اتت

 «آفورينش را وامودار اياوان   »و شبسوتري،   (8758:27)« وجووا  را اصل (ص)پيامبر» تعدي،( 872

 (8758:859) .ااند مي
 

 

 

  لم به اسرار

علموي کوه بوا    . پيامبران، عل، لايوزال الهوي اتوت   ، مناأ عل، ميبر اتاس آيات و روايات اتلا     

ط پيامبران پياين و مانند آنها بوه پيوامبران   يا رؤياهاي صااد و توتّ واتطة فرشتة وحي ار بيداري

اارا و کلي ار مورا عل، غيب بيان مي ۀيک قاعد جن،تورۀ  23و28شدد چنان که ار آياتااا  مي

تازاد تپس به عنووان  يچ کس را بر اترار غيبش آگا  نميخداوند اتت و ه فرمايد ااناي غيب،مي

مگر رتولاني را که آنها را برگزيد  و از آنان راضي شود ،  : فرمايديک اتتثنا از اين مسأله کلي، مي

ار روايات نيز به خدااااي بوان عل، پيامبران، تصريح  .آموزاآنچه را بخواهد از عل، غيب به او مي

از نظر عقلي نيز ممکن نيست کوه علو، پيوامبران از    ( 88/4549 :د8482 ،مجلسي .ک.ر)شد  اتت

هاي معمول مانند آموختن از معل، به اتت آمد  باشدد زيرا انبيا براي پيابرا اهوداف خووا بوه     را 

انسانهاي عااي خارج اتتد مانند عل، به غيب و خبور   ۀعلومي نياز ااشتند که آموزش آنها از عهد

  :و بر اين باور اتت که( 898: 8733)نايي به اين خصلت نبوي اشار  کرا ت .ااان از آيند 

 بنماااااوده بااااادو  ياااااات ماااااولی

 

 آياااه الياااغري و آياااه الکباااري     

 (                                               91 : همات)                             
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به رتولش الهام کرا تا ايگران از تعالي، او به  اترار را اميخداوند عال،، تم»نيز،  عطّارار اندياة   

 (878 :ب8758 ، عطّار)« .کمال اتت يابند

 

 رسالت  ام

انود کوه بوه    به من پن  چيوز ااا  » روايت شد  اتت که( ص)البيان به نقل از پيامبرار مجمع        

ا تواير انبيوا   و امّ... مرام،  ام به کافةکه من مبعوث شد  ل ايناحدي از انبياي قبل از من ندااند، اوّ

توم . که مرا به وتيلة رعب و وحات ياري فرموا اوم اين. شد به قوم خواشهر يک مبعوث مي

. که تمام روي زمين براي، مسجد و ه، طهوور شود   چهارم اين. که غنيمت براي من حلال شد اين

موتووي  ) «.امت ذخيور  کورا   که به من شفاعت اااند و من آن را براي امّت، ار روز قيام پنج، اين

. کنود اشار  موي  «ت رتالت پيامبربه عموميّ»با الهام از اين روايات،  عطّار (88/837 :8734 همداني،

 ( 248: ب8757، عطّار)

 اي تاو از اين ساات د اوت کا  کارده    

 

 اي تاااوغااام امّااات دماااادم خاااورده  

                              (          3  :31    طاّر،)                          

 

 تقدم و سيادت بر انبيا

هواي گونواگوني   بر اتاس آيات الهي، پيامبران ار مقام و منزلت واحدي نيستندد بلکه جايگا        

ار احاايث و روايات نيز بر اين موضوع تأکيود شود  اتوتد     (287/بقر ) .ت اارندار پياگا  ربوبيّ

 فويض )«فَضَّولَنيِ عَلَوى جمَِيوعِ اَلنَّبِيِّوينَ وَ اَل مُر تَولِينَ      ...إِنَّ اَللَّهَ تَعَالىَ»:يدفرمامي( ص)چنان که پيامبر

کنوت نبيواً و آام   » علاو  بر اين، عموم عارفان با اتتناا به حوديث نبووي  ( 7/895 :د8488کاشاني،

 .انبيا تأکيد اارندم رتالت اياان بر تاير دّ، بر تق(88/472 :همان) «المَاءِ و الطينبينَ

 اشوار  کورا    «م رتوالت خواجوة کاينوات   بور تقودّ  »بوا الهوام از ايون آيوات و روايوات،       تنايي    

انود و  انبيا ار مقابل عظمت مقام او، تسلي، شد  اميو بر اين باور اتت که تم (278: 8733تنايي،)

هبان ارگا  و تليمان وکيل آورندد چنان که لقمان، نگمي هر يک به نوعي خدمتگزاري او را برجاي

د  و مقوام او را از حضورت   اميو را ترور پيامبران ن( ص)، محمّدامينظ( 275:همان. )اندتراي شد 
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ااند کوه آام از بهاوت بيورون رانود  شودد      ت را ار اين ميت اين ارجحيّااند و علّبرتر مي( ع)آام

چنوين اتوت کوه     (28:الوف 8758 ،امينظ).از عال، خاک به بهات رفت( ص)ليکن حضرت محمّد

روشن شد  و بر يوتف و خضر و تليمان  ت از اريوزگي شمع وجوا اوهاي نبوّروغن تمام چراغ

هاي حضرت ختموي مرتبوت ار مقايسوه بوا ايگور      شايستگي( 28 :همان).و موتي ه، برتر هست

ت اايوان  انيّمعناي نفي حقّ اور نماند  و اين موضوع از ايدگا  او، به عطّارانبياي اايان الهي از نظر 

طلوع کرا، عرصه بر ( ص)وقتي خورشيد هدايت حضرت»ايگر نيستد بلکه بر اين باور اتت که 

حضورت   بنوابراين »د (874 :ب 8758 ،عطّوار ) «.وجوا ايگور انبيوا، تنو  گرايود     ۀنورافااني تتار

( 873 :هموان )« .يس تعلي، اهدرا به اار« ما اوحي»توانست عل، اتما را به آام بياموزاد آنگا  ارس

که  اميحضرت موتي هنگ»که  شوا و آن اينير، وجه ايگري از اين تياات مطرح ميالطّ ار منطق

تعالي خطواب شود کوه فواخلع نعليوکد لويکن حضورت        وارا شد از باري ردس طوبه ترزمين مقّ

-245 :8757 ،عطّوار )«شنيدها ميار شب معراج، حتيّ صداي نعلين بلال را ار آتمان( ص)محمّد

فرموا کوه   (ص)رو، پيامبرنام جملة انبيا اتتد از اين( ص)نام محمّد»مولوي معتقد اتت که  (243

براي همين بوا که حضرت ختمي مرتبت، رموز حوديث   . آام و پيامبران ايگر ار زير پرچ، هستند

-ز حضرت آام زاا  شد الاخرون السابقون را آشکار کرا و فرموا که هر چند من بر حسب ظاهر ا

تجد  کراند ( ع)امد اما بر حسب باطن، من جدّ بزرگ او هست،، زيرا فرشتگان به خاطر من بر آام

شويخ محمووا   ( 828-4/825 :8757مولووي، ) «.و آام به واتطة نور من بر فلک هفت، صوعوا کورا  

 :شبستري نيز ار اشار  به همين معني گويد

 دريااان ره انبياااا چاااوت سااااربانند  

 د مااا گشااته سااا ر  ايشااات ساايّ وز 

 

 دليااااا  و رهنمااااااي کاروانناااااد  

   هاام او آخاار در اياان کااارهاام او اوّ

 (13-19: 31   شبستري،)                

 ختم رسالت

فاد نظر اختصاص اارا و مفسّران ار رابطه با آن اتّ( ص)از جمله نعوتي که تنها به پيامبر اکرم      

مَا کَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَد مِن رِجَالکُِ،ب وَلکَِن رَتُول » :فرمايدکري، ميقرآن . اياان اتت تاارندد خاتميّ

 «.رَتول رَبالعالمين...النّبيين و أنا خات،»: فرمايندنيز مي( ص)رتول( 47/احزاب) «.اللَّه وخََاتَ، النَّبِيِّين
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أن تکوونَ  ا ترضيامّ» :اند فرموا( ع)ار حديث منزلت نيز خطاب به علي(. 9/249:د8482مجلسي،)

 (73/287 :همان) «.مِنيّ بمِنزلة هارونَ من موتي الّا لا نَبيِ بَعدي

بوا الهوام از ايون روايوات و     ( 8753:885)عطّارو  (28-72:ث8758)امي، نظ(8733:893)تنايي     

ور مولانوا، ايون   ار بوا . کننود بخاي به رتالت را از اوصاف آن حضرت معرفي موي تآيات، خاتميّ

اتت که بار را به توي خدا  اي، تنها را  رتتگاري اتت و خوا اياان آخرين فرتتاا (ص)پيامبر

شويخ محمووا    (884-8757:8/837مولوي،). خواند و بعد از او نه ايني خواهد بوا و نه پيامبريمي

د (857 :8758شبسوتري،  )« .رتوالت از حضورت آام آغواز شود    »شبستري نيز بر اين باور اتت که 

پايوان را  شوريعت بور آن    »به کمال رتيدد لذا بايد گفوت کوه   ( ص)ليکن ار وجوا حضرت محمّد

 (87:همان) «.حضرت خت، شد  اتت
 
 

 گري هدايت

ن، اخولاد و  هدايت آنها را بر عهد  گرفته بوواد از نظور فرهنو ، تمودّ    ( ص)که پيامبر امياقو      

ه باعث بروز ماکلات فراوانوي بوراي آن حضورت ار را     لأبينش ار يک تطح نبواند و همين مس

هاي فراواني که مظهور  ها، او را با اتتعدااخداوند براي پيروزي بر اين تختي. تبليغ اين اتلام شد

اي از کمالات انساني بوا آفريد و پس از چهل تال تربيت زير نظر بزرگترين فرشتة الهوي  مجموعه

علاقة وافري به هدايت عموم و حتي مارکان ااشوت و  ( ص)يامبربراي رهبري برگزيدد از اينرو، پ

اي بوراي  ايون موضووع، اتوتمايه   . کوشيد تا با هر وتيلة ممکن، آنان را به صف مؤمنان بکااندمي

( 27:پ8758)امينظ ،(859 :8733)تنايي ن عالي شد  اتتدامّيتخنوران زبان فارتي ار خلق مض

د بر اين خلق نبوي بر اين باورند که حضرت با هدايتگري خوا به ضمن تأکي( 243 :8757)عطّارو 

المزمّل، از زبان باري تعالي، خطواب   ايهامولانا ار تفسير يا .پرااختحلّ و عقد ماکلات مرام مي

گويدکه تو هوش جهان ترگراان هستي و راهنمايي خلوق بور عهودۀ توتوتد از     مي( ص)به پيامبر

رت عيسي عزلت بگيري و به خاطر طاعنان، نقش هودايتگري خووا را   تواني مانند حضرو، نمياين

 :شبستري نيز گويد( 8487-8757:4/8487مولوي،) .واگذاري

 شده او پايو و دلهاا جملاه در پای    

 

 گرفتاااه دسااات جانهاااا دامااان وي   

 ( 1: 31   شبستري،)                     
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 امّی بودت 

راغوب  .ک.ر)اانود القري يعنوي شوهر مکّوه موي    را منسوب به ام، امّي راغب ار مفراات الفاظ قرآن     

توانود بخوانود و   ليکن قريب به اتّفاد انديامندان، آن را به معناي کسي که نموي »د (8758:53اصفهاني،

( 8733 :د8489 فيروزآبوااي، )آمد  اتوت  « .العربو لسان ار القاموس المحيط. اندبنويسد معني کرا 

اهون و کو،   ااندد فرا نااان و بدبر اصل خلقت از ماار باقي ماند  اتت و نوشتن نمي امّ، کسي که»که 

 ( 82/74 :د8482 منظور،ابن) «.تخن را نيز گويند

ار معناي ناتواني ار خواندن و نوشتن، يکي از مبواحثي اتوت کوه شوبهات     ( ص)امّي بوان پيامبر     

ار پژوهاي کوه بوه نقود و بررتوي     . مطرح شد  اتت آن از توي برخي از مستارقين ۀفراواني اربار

برخوي از مستاورقين   »اند که آراي مستارقين اربارۀ امّي بوان پيامبر پرااخته شد  به اين نتيجه رتيد 

انود کوه   اند و از امّي بوان، معناي ايگري را اراله ااا آگاهانه، يا غيرآگاهانه ار تاکيک اين امر برآمد 

« .کنود را از قبول از بعثوت و بعود از آن تأييود موي     ( ص)خواندن و نوشوتن پيوامبر  چکيد  تمام اقوال، 

 (8797: 838ابراهيمي و طهماتبي بلداچي، )

ورزندد لويکن بور   تأکيد مي( ص)گوي، ضمن آن که بر امّي بوان پيامبرار اين ميان شعراي پارتي      

تونايي  . عل، حقايق هستي را ار تينه اارااين باورند که وجوا پربرکت نبوي شمع فروزاني اتت که 

: 8733 تونايي، )« .به وايعه نهاا  شود  اتوت  ( ص)تمامي علوم غيب ار ال مصطفي»معتقد اتت که 

ضمن اشار  به امّي بوان حضرت، نه تنها ارس نخواندن و قل، بوه اتوت نگورفتن را    »خاقاني، ( 898

 «کنود اي ما  را شکافته، افتخوار موي  پيامبر که با اشار  ااندد بلکه بر انگاتان اعجازگرعيبي براي او نمي

مستجمع تمام علوم اتت و »ااند که گويايي مي ۀنظامي، اياان را ارس ناخواند(. 8783:887خاقاني،)

خواندد ار حالي که قلو، بوه    هايي را مينانوشته. گويدبا زبان فصيح، از الف آام تا مي، مسيح تخن مي

اانش حضرت رتوول، نوه از   »عطّار معتقد اتت که ( 28:ث8758نظامي،)« .هست اتت نگرفته و امّي

علوم ظاهري و اکتسابيد بلکه از علوم ذاتي بوا که نه از را  متعارف براي کسب عل،، بلکوه از طريوق   

« وحي الهي به اتت آمد  بواد لذا خداوند به او اتتور ااا که اين علوم را بخواندد لويکن نوه از افتور   

دي، به برکت وجوا عل، لدني ار ترشوت محمّو  »مولوي نيز بر اين باور اتت که ( 243: 8757ار، عطّ)

 ( 8/829: 8757،مولوي) «.گرااهزاران کتاب شعر ار حضور امّي حضرتش، خوار و خفيف مي
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 گيرينتيجه

هواي  نبوه ه شد  و جتوجّ( ص)هاي خُلقي رتول اکرمجنبهاتر به فارتي، بيشعر  هايار مثنوي    

اي مولوي، تعدي و شبستري، اشوار  . ظاهري و  جسماني اياان کمتر مورا توجّه واقع شد  اتت

. پرااختوه اتوت  ( ص) خاقاني به نعت گيسوان رتوول . به اوصاف جسماني و خَلقي پيامبر ندارند

، علاو  بر توصيف گيسوان اياان، به نورانيت چهر ، شکستن انودان حضورت و تأييود مُهور     عطّار

( ص)بيش از بقية شاعران به اوصاف ظاهري و خَلقوي پيوامبر   اميتنايي و نظ. نبوت پرااخته اتت

هايي ار مورا گيسوان، قد و قامت، چهر ، چا، و اندان اياان تروا  تنايي، نعت. انداشار  کرا 

 ، به وجوا مُهر نبووّت ار (ص)علاو  بر توصيف گيسو، قد و قامت، چهر  و اندان رتول اميو نظ

تا پايان قورن  ( ص)بايد گفت توجّه به اوصاف خَلقي پيامبر بنابر اينجس، نبوي اشار  کرا  اتتد 

شا، هجري مورا توجّه شعرا بوا  اتت و از آن پس با اور شدن تدريجي از صدر اتلامد از ايون  

ه رتد، توجّوه بو  به نظر مي. آيداوصاف، ار شعر قرن هفت، و قرن هات، هجري ذکري به ميان نمي

قرآن ار اين قرون بياتر از الهام از روايات بوا  اتتد لذا با عنايوت بوه ايون کوه اوصواف خَلقوي       

مندي از منبع وحوي  ار قرآن مورا اشار  قرار نگرفته، تخنوران زبان فارتي نيز با بهر ( ص)رتول

 .اندروي آورا ( ص)و برخي از روايات، صرفاً به نعت اوصاف خُلقي حضرت 

اندد چنان که از ميوان  پرااخته( ص)تخنوران، بيش از بقيه به ذکر اوصاف خُلقي پيامبربرخي از     

هر کودام بوه    عطّاراندد تنايي و هاي شعر فارتي مورا نعت قرار گرفتههفد  خصلتي که ار مثنوي

، بقيوة اوصواف خُلقوي    رتالت عام اياوان  به غير از تواضع حضرت و. اندپانزا  منقبت توجّه کرا 

بوه جوز شوجاعت و مهورورزي حضورت       عطّوار . ان مورا توتايش تونايي قورار گرفتوه اتوت     ايا

، اوازا  ويژگي بوراي  امينظ. بقية اوصاف خَلقي اياان را مورا تتايش قرار ااا  اتت( ص)محمّد

بوان، اتتاراد ار عبواات،  اميّتايگي، بي: برشمرا  اتت که عبارتند از( ص)اوصاف خُلقي پيامبر

زيستي، تقدّم برکاينات، خت، رتالت، تياات بر انبيا گي، مهرورزي، شفاعت، تاا شجاعت، بخاند

بووان،   امّوي : ه موورا خلاصوه کورا  کوه عبارتنود از     ها را ار نُو مولوي، اين ويژگي. گريو هدايت

. زيستي، تقدم بر کاينات، خت، رتالت، تقدم بور انبيوا و هودايتگري   تخاوت، مهرورزي، رحمت، تاا 

بيان پن  ويژگي، نداشتن تايه، تقدم بر کاينات، هدايتگري، خت، رتالت و تياات بر انبيوا  شبستري به 
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او  توعدي، . زيستي، تقدم بر کاينات را مطرح کرا  اتتبوان، تاا امّيپرااخته و خاقاني ته ويژگي 

لووم  تان، معبدين .وصف براي خُلق نبوي قالل شد  اتت که عبارتند از شفاعت و تياات بر کاينات

انود  ااشته( ص)، بياترين توجّه را به بيان اوصاف خُلقي حضرت محمّدعطّارگراا که تنايي و مي

ار اين ميان، بياوترين تأکيود توخنوران بور     . و تعدي کمترين اشار  را به اين اوصاف کرا  اتت

انود و  شعراي مورا بحث به اين مقوله پرااخته اميّتياات حضرتبر کاينات متمرکز شد  اتت و تم

 . پرااخته اتت( ص)تنايي بيش از بقية تخنوران به نعت اوصاف خَلقي و خُلقي پيامبر
 

 صور نو ی خَلق و خلُق نبوي
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 منابع و مآخذفهرست 

 کتابنامه: الف

 .قرآت -8

توين حووز    مدرّ: قو،   يحضاره الفقياه،  من، (د8487)محمدبن علي،  جعفرابن بابوية قمي، ابو -7

 .هعلميّ

 .العربيالتراثاار احياء: بيروت الکبري،الطبقات، (د8483) دبن تعد،ابن تعد، محمّ -4

دحسوين  ، تصوحيح هاشو، رتوولي و محمّ   مناقاو ، (8784) د ابن علوي، ابن شهر آشوب، محمّ -8

 .مهعلاّ: آشتياني، ق،

 .اار احياء التراب العربي: بيروت لسات العر ،، (د8482) د،ين محمّالدّنظور، جمالابن م -8

هواي   بنياا پژوهش: ، ماهددر شعر فارسی( ص)مدايح محمّد، (8739)، احمدي بيرجندي، احمد -3

 .ميّاتلا

انجمون   :به اهتمام تحسوين يوازيچي، آنقور     العارفين،مناقو، (تابي)ين احمد، الدّافلاکي، شمس -9

 .تاريخ ترک

 .تخن: ، تهرانفرهنگ ب رگ سخن، (8758) انوري، حسن، -87

 .عروج: تهران در قلمرو فلسفة ادبياّت، نقد دينی،، (8735) اس،ايزاپنا ، عبّ -88

82-  

علمي و : ترجمة محموا مهدوي اامااني، تهران النبوه،د ئ ، (8788) بيهقي، احمد بن حسين، -87

 .فرهنگي

 .حرمين: جا، ترجمة عبدالقاار ترشابي، بي(8798) بن عيسي،دذي، ابوعيسي محمّترم -84

 .مکتبه الحقيقه: جابي النبوه،شواهد، (د8478) حمن،ين عبدالرّ، نورالدّاميّج -88

 .لطفي: ، انوار ارخاان، تهران(د8474)دحسين، محمّ دحسيني همداني، تيّ -88

 .ابن تينا: ، تعليقات يحيي قريب، تهرانالعراقينحفهت، (8783)خاقاني، بديل بن علي،  -83

: محمووا راونودي، تهوران   ينالودّ ترجمة نجو، النبی، شرف، (8788) واعظ، خرگوشي، ابوتعيد -85

 .بابک
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 .ااناگا : تهران لغت نامة دهخدا،، (8737)اکبر، اهخدا، علي -89

ين الودّ موة جولال  مقدّ فارسی، در شعر( ص)نعت  ضرت رسو ، (8745) دضياء،اهايري، تيّ -27

 .نا بي: جاهمايي، بي

: تحقيق صنوان عودنان، قو،   مفردات الفاظ القرآت،، (8758) راغب اصفهاني، حسين بن محمّد، -28

 .ذوي القربي

 .مکتب الارد: اماق المدائح النبّوه،، (8993)د، زکي مبارک، محمّ -22

: نژاا و تعيداب قر  بگلوو، تبريوز  رضا انزابي :تصحيح بوستات،، (8758)ين، تعدي، مصلح الدّ -24

 .آيدين

 .ااناگا : س رضوي، تهران، به تصحيح مدرّ ديقه الحقيقه، (8733)تنايي، مجدوابن آام،  -28

 .اارالفکر : بيروت الدرر المنثور فی التفسير الماثور،، (د8484) ين،تيوطي، جلاالدّ -28

: تهوران  در آئينه شاعر فارسای،  ( ص)سيماي محمّد، (8734)شاهرخي، محمّد، مافق کاشواني،   -23

 .ارشاا

 .الملل نبي: تصحيح و شرح بهروز ثروتيان، تهران گلشن راز،، (8758)شبستري، شيخ محموا،  -25

 .ميّنار اتلا: ق، الحضا ،، (8782)صدود، محمّدبن علي،  -29

 .همّياتلا: هااي فقيهي، تهرانترجمة محمد  ،النبیّسنن، (8798)محمّدحسين،  دطباطبالي، تيّ -77

 .اتاطير: ترجمة ابوالقات، پايند ، تهران تاريخ  بري،، (8782) طبري، محمّدبن جرير، -78

 .تخن: تصحيح و تعليقات شفيعي کدکني، تهران الطيّر،منطق، (8757) ين،، فريدالدّعطّار -72

 .تخن: عي کدکني، تهرانتصحيح و تعليقات شفي اسرارنامه،، (الف8758)، __________ -77

 .تخن: تصحيح و تعليقات شفيعي کدکني، تهران نامه،مييبت، (ب8758)، __________ -74

 .تخن: تصحيح و تعليقات شفيعي کدکني، تهران نامه،الهی، (8753)، __________ -78

 .رکبيرامّي: تهران ا اديث مثنوي،، (8743) مان،الزّفروزانفر، بديع -78

 .الرتاله: بيروت القاموس المحيط،، (د8489) ين محمّد،وزآبااي، مجدالدّفير -75 -73

 .الصدر :تهران تفسيراليافی،، (د8488) فيض کاشاني، محمّد حسين، -79

 .جامعة مدرتين : دهاش، ميلاني، ق،ترجمة تيّ ا ما ،منتهی، (د8422) اس،قمي، شيخ عبّ -47
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 .ه مّياتلا: تهران صه المنهس،خلا، (د8737) فتح اب،کاشاني، ملاّ -48

 .اانش پژوهان: تهرانسيماي پيامبر ا ظم در نظم فارسی، ، (8758)کاظميان، احمد،  -42

 .همّياارالکتب الاتلا: تهران الکافی،، (8788)کليني، محمّدبن يعقوب،  -47

 .همّياارالکتب الاتلا: ، تهرانبحارا نوار، (د8482)مجلسي، محمّدباقر،  -48

 .منينؤالممهر: ق،سيماي رسو  مهر در اد  فارسی، ، (8753)تي، فاطمه، رّمد -45

 .تينجامعه مدرّ: ق، ترجمة تفسير المي ات،، (د8734) دمحمّدباقر،موتوي همداني، تيّ -49

 .ققنوس: ، تهرانمثنوي، براساس نسخة نيکلسن، (8757) ين،الدّمولوي، جلال -87

: تصحيح حسن و حيدر اتتگراي، تهران اقبالنامه،، (الف8758) ،امي گنجوي، جمال الدّيننظ -82

 .افکار

 .افکار: اتتگراي، تهران تصحيح حسن وحيد خسرو شيرين،، (ب8758)، __________ -87

 . افکار: اتتگراي، تهران تصحيح حسن وحيد  ،شرفنامه، (پ8758) ،__________ -84

 .افکار: اتتگراي، تهران يح حسن وحيدتصح ليلی مجنوت، ،(ت8758) ،__________ -88

 .افکار: اتتگراي، تهران تصحيح حسن وحيد ا سرار،مخ ت، (ث8758) ،__________ -88

 .افکار: اتتگراي، تهران تصحيح حسن وحيد پيکر،هفت، (ج8758) ،__________ -83

: ماواني، تهوران  ترجموة محمووا مهودوي اا    الأد ،نهايه، (8784)ين احمد، الدّنويري، شهاب -85

 .رکبيرامي

 

 مقا ت - 

نقد و بررسی آراي مستشرقات درباارۀ  ، (8797)بلداچي، اصار، طهماتبيابراهيمي، ابراهي،،  -48

 .883-857:، صص85پژوهانامة معارف قرآني، تال پنج،، شمارۀ ، (ص)امیّ بودت پيامبر

مطالعات  ي محمّد در ديوات شهريار،سيما، (8794)رشيد، اتداللهي، خدابخش، عاليه نظاميّ  -48

 .83-53: شهريارپژوهي، تال اوم، شمارۀ پنج،، صص

در شعر فارسی ( ص)بازتا  شخييّت پيامبر، (8758)بزرگ بيگدلي، تعيد، مري، صوااقي،   -11

 .287-239: پژوهش زبان و اابيّات فارتي، شمارۀ نه،، صص ،معاصر
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بررسی تطبيقی اسراء و معراج در مدايح نباوي بوصايري و    ،(8794)منيجي، حسن، فواا ترباز، -45

 .9-28: ل، شمارۀ اوم، صص، اابيّات تطبيقي، تال اوّ طاّر نيشابوري

 ، لّای الادين  بادالرزّا  و صافی  الادّين  نبوي در اشعار جماا  مدايح ، (8798)فلاّح، ابراهي،،  -49
 .898-284: ، صص44مطالعات اابيّات تطبيقي، تال يازاه،، شمارۀ 

علووم   ،پژوهشی دربارۀ روايات سايه نداشاتن پياامبر و ائماه ا هاار    ، (8798)ترابي، ميث،، کهن -87

 .87-38: ، صص28حديث، تال 

ااب  ،در قياايد خاقاانی   (ص)محمّدتحلي  نعت  ضرت ، (8798)ماهيار، عبّاس، ليلا کرمي،  -88

 .87-32: فارتي، تال هفت،، صص

بان زهيار و   نقد و بررسی مدايح نباوي کعاو  ، (8759) رد تيّدامّيري، جهوااي، نيا، ناصمحسني -82

 .838-898: تال اوم، صص ،خاقانی، لسات مبين

مطالعوات   ،نباوت  ضارت خااتم انبيااء    تحقيقی دربارۀ ماهيت مهر، (8784)نفيسي، ابووتراب،   -87

 .8-28:، صص888اتلامّي، شمارۀ 

هاي علوم تاريخي، پژوهش ،بارخوانی امّی بودت پيامبر اسلام، (8798)راا، محمّدحسين، واثقي -84

 .828-844 :، صص2شمارۀ 

 

 


